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همشهري جوان  

اتهام اول
بازي با ارزش ها و تحريف واقعيت

ــدي مي زنند و چند  ــخصيت دارد كه حرف هاي ج ــا 2 چند ش اخراجي ه
شخصيت كه دلقك بازي درمي آوردند. سيد جواد هاشمي، فخرالدين صديق 
شريف و يكي دو نفر ديگر هستند كه در هواپيما و اردوگاه بيانگر ديدگاه هاي 
ارزشي متهم هستند. با اين حال استقبال تماشاگران از سكانس هايي است 
كه دارودسته اوباش در اردوگاه حركات موزون رها مي كنند. اين اتهام وجود 
دارد كه ده نمكي با استفاده از چند سكانس نمادين كه حرف هاي قلنبه توي 
دهان شخصيت هاي فيلم گذاشته، در جاهاي ديگر يك كمدي روحوضي 
ساخته است. به هر حال اگر ده نمكي فيلم كمدي ساخته، ديگر جايي براي 
ــخصيت ها آن را از روي  ــي و ارزشي نمي ماند كه انگار ش بيانيه هاي سياس
ــان جنگ اين طور بود؟  كاغذ مي خوانند؛ ضمن اينكه كدام اردوگاه در زم
اين اردوگاه بيشتر به ندامتگاه دزدهاي زندان قصر مي ماند. نصف آدم هاي 
اردوگاه همديگر را راحت مي فروشند؛ كجا همچين چيزي بوده؟ در اردوگاه 
وسايل موسيقي فراهم است و عراقي ها هم خنگند. اسرا يك جا زير خاكند و 
در تونل وحشت، يك ساعت بعد مشغول بزن و بكوب! او متهم است به اينكه 
با جا كردن چند صحنه ارزشي در فيلم، هر كار ديگري كه خواسته، كرده و 

آخرش هم نام فيلم را گذشته «ارزشي». 

اتهام سوم
ساختار ضعيف 

ــاختارش، بيننده را دچارسردرگمي مي كند.  متهم در ساخته بدون س
ــت، بعد بدون مقدمه چيني وارد فضاي هجو  ــي اس شروع ماجرا حماس
مي شود، در هواپيما فضاي طنز داريم، در اردوگاه فضاي دراماتيك و بعد 
ــي و بعد دوباره هجو. بين همه اين فضاها هم يك فضاي اخلاقي  حماس
داريم كه چند شخصيت تاييد شده و موردنظر متهم تلاش مي كنند پند 

بدهند و اين كار را به بدترين شكل ممكن انجام مي دهند.
ــابي پشت هم چيده شده   همه اين فضاها هم بدون وصله درست وحس
است؛ يعني تصويرها مدام در حال تغيير فضا هستند؛ آن هم يكدفعه اي و 
بدون مقدمه چيني. شايد به همين دليل است كه بيشتر توصيه كنندگان 
فيلم به يكديگر مي گويند «رفتيم خوش گذشت» اما نمي توانند بگويند 
ــس كردند در پيام هاي  ــان گرفت، بعد خنديدند، بعد هم ح كه گريه ش

مستقيم به شان توهين شده است. 
ــاخته  ــازي، ملغمه اي س متهم همچنين با عدم توانايي خود در فيلمس
ــتاندارد يك فيلم  ــيار پايين تر از كيفيت اس ــاختارش بس كه كيفيت س
معمولي ايراني - نه حتي فيلم هاي درجه يك - است. ده نمكي همچنين 
ــتفاده كرده  از امكاناتي كه در اختيارش بوده، به بدترين نحو ممكن اس

است. 
عدم دقت در انتخاب لباس، گريم بازيگران - باتوجه به زمان و مكان وقوع 

اتفاق- ديالوگ ها و اشتباه در جزئيات بسيار ساده، دلايلي هستند 
كه به ضعيف تر شدن ملغمه ده نمكي كمك مي كنند. 

ــمتي از  ــه متهم از قس ــت ك ــمت ماجرا اين اس ــن قس بدتري
ساخته اش به عنوان قدرت نام مي برد كه گاف بسيار بزرگي 
ــا روايت موازي - هواپيما و  دارد. ده نمكي مي گويد فيلمي ب
اردوگاه - ساخته اما دزديدن هواپيما نهايتا در 3ساعت انجام 

مي شود و داستان اردوگاه 3روز طول مي كشد. 
ــوند و با هم تمام  ــروع مي ش جالب اينكه هر دو باهم ش

مي شوند. فكرش را بكنيد، 3ساعت مساوي 3روز. 
اتهام ده نمكي در اين بند، ساختن چيزي است 

كه نمي شود به آن فيلم گفت. 

اتهام دوم
اتهام عبور از خط قرمزها

ــتر از فيلم تازه اش از خطوط قرمز  متهم در «اخراجي ها1» به مراتب بيش
رد شد ولي اين يكي هم كم عبور از خط قرمز ندارد كه تماشاگر را اول روي 
صندلي ميخ كند، بعد او را از فرط تعجب بخنداند؛ مثلا در اردوگاه عراقي ها 
به امير دود (اميرفضلي) كه معتاد است، بند مي كنند كه تو روحاني هستي!؟ 
ــرباز عراقي كه زبانش را نمي فهمد و  يا صحنه برخورد شهره لرستاني با س
سعي مي كند با زبان ايما و اشاره كارش را پيش ببرد. حاجي گيرينف هم كه 
مذهبي است، آخر سر، سر از دارودسته آدم فروش ها درمي آورد. پسر آميرزا 
هم با همه الدرم بلدرم، در هواپيما به سمت منافقين مي رود. در اردوگاه هم 
مدام آهنگ آن ورآبي «واويلا ليلي» همراه با حركات موزون اجرا مي شود 
و بعد هم بلافاصله پيام اخلاقي جواد هاشمي و حاج آقا در مذمت اين كارها 
ــود. عبور از خطوط  قرمز سياسي بد نيست و  و اين ماجرا مدام تكرار مي ش
جسارت خوبي است اما متهم با استفاده از موقعيت و رانت خود اين كار را 

كرده؛ موقعيتي كه در اختيار بقيه كارگردان ها نيست. 

دادگاه تفهيم اتهام مسعود ده نمكي به قضاوت همشهري جوان

مسعود در جايگاه
 

آقاي مسعود ده نمكي، متولد سال 1348 صادره از آذربايجان شرقي، فوق ديپلم، سردبير نشريات «شلمچه»، «جبهه» و «صبح»، 
شما به دليل ساخت فيلم «اخراجي ها2» به دادگاه احضار شده ايد؛ فيلمي كه اين روزها فروش بالايي دارد و مورد استقبال عموم 

قرار گرفته است. پس هرچند دادگاه مي پذيرد كه جذب كردن درصد زيادي از مردم آن هم در اين سال هاي ركود سينما عملي قابل 
تقدير است اما شما متهم هستيد كه براي جذب مردم از راه هاي غيرمتعارف استفاده كرده و از اجتماع آنها سود سرشاري را نصيب 

خود كرده ايد. رقم 7ميلياردي فروش فيلم نشان مي دهد كه مبلغ قابل توجهي در اختيار شما قرار گرفته و حالا مورد تفهيم اتهام 
قرار مي گيريد. آقاي ده نمكي، شما متهميد به سوء استفاده از ذائقه محدود شده مخاطب براي فروش بيشتر به 3 دليل:

الف. تحريف واقعيت جنگ و جلوه ارزشي بخشيدن به كار خارج از معيارهاي شناخته شده ارزشي، طوري كه خنده دار به نظر برسد 
و مشتري جذب كند./ب. عبور از خطوط قرمز براي جلب استقبال بيشتر به شكلي كه هيچ كارگردان ديگري جرات آن را ندارد 

(اين كار ممكن است با استفاده از رانت صورت گرفته باشد)./ج. ارزان فروشي؛ پايين آوردن سطح سليقه مخاطب با عدم توانايي 
در ارائه يك فيلم خوش ساخت. فيلم شما در حالي ركورد فروش را شكسته كه از استاندارد سينمايي ايران پايين تر است. دادگاه 

همشهري جوان با شكايت مدعي العموم در اين پرونده تمام تلاش خود را مي كند كه عدالت رعايت شود. 

حاشيه هايي از سكانس به سكانس اخراجي ها2
هاچ بك يا صندوق دار

مهدى امير پور

اينها بخشي از نكات و صحنه هاي خاص فيلم «اخراجي هاي 2» 
است كه  تنها پس از يك بار تماشاى آن در ذهنمان ماند. جالب 

اينكه همان قدر كه هم ما از تماشاى اين صحنه هاي باور نكردني 
روى پرده عريض سينما شگفت زده بوديم، ملت اصلا كارى به 

آنها نداشتند و از ته دل مي خنديدند.
اسناد آن موجود است.» با اين حال يكى از اصلى ترين خط هاى داستان   در ابتداى فيلم نوشته مي شود: «تمام اتفاقات فيلم واقعى است و 
ــافران را به عراق مي برند،  كه در آن هواپيماربايى اتفاق مي افتد و مس

خيالى است. 
ــازى كنند،   زمانى كه اسيران ايرانى مي خواهند  ــران عراقى ب با تيم افس
محمدرضا شريفى نيا نمك مي ريزد 
كه «مى خواهم در پست هاچ بك بازى 
ــا واكنش  ــن تكه پرانى او ب كنم». اي
ــمى همراه مي شود كه «تو  جواد هاش
ــت  ــدوق دارى» و  جالب اينجاس صن
ــاخته  كه اينها در دورانى اين جور متلك مي اندازند كه اصلا پرايد س

نشده است.
بعد صداى اركستر سمفونيك را مي شنويم كه  موسيقى «اى ايران» را   موسيقى پايانى فيلم با يك تنبك و سازدهنى آغاز مي شود و كمى 
مي نوازد. جالب اينكه روى صداى شهره لرستانى صداى يك خواننده 

سوپرانو را گذاشته بودند كه كلى بامزه شده بود.
ــتانى را تنها   در سكانس هايى كه در هواپيما  مي بينيم، شهره لرس
ــتيم خبرى  مي بينيم. هر قدر گش
ــود. پيش خودمان  از بچه هاى او نب
ــا نمى خواهد  ــم حتم تصور كردي
ــرد اما  ــهد بب بچه هايش را به مش
ــير  ــافران هواپيما اس ــى مس وقت
ــهره لرستانى سمت  مي شوند و ش
ــي رود، مي بينيم كه  ــريفى نيا م ش
بچه ها هم همراهش هستند. به هر 
حال اگر بچه ها در هواپيما بودند بايد روي صندلى كنار مادرشان 

مي نشستند كه تا جايى كه ما ديديم، نبودند!
ــت؛ فارسى نمى فهمد و  ــام نواب صفوى ترجمه مي كند. از   احمد ايراندوست، فرمانده اردوگاه اس براى همين حرف هايش را حس
ــود، مي فهميم  يك جايى به بعد كه نواب صفوى ياغى مي ش
بيوك ميرزايى يكى از افسران ارشد اردوگاه است، فارسى 
ــود؛ اما سوتى ماجرا  بلد است و او مترجم فرمانده مي ش
اينجاست كه در بخش زيادى از فيلم بدون اينكه بيوك 
ميرزايى حرف هاى اسيران ايرانى را براى فرمانده ترجمه 

كند، او به عربى جوابشان را مي دهد. 
ــرووضع دخترانى كه در فيلم هستند، شباهتى به  سرووضع دختران آن دوران ندارد. مهراوه شريفى نيا   س
ــن مدل هاى  ــه از آخري ــيده ك مانتويى پوش
مانتوست و شما آن را مي توانيد در ويترين 
مانتوفروشى هاى ميدان هفت تير تهران 
ببينيد. شيلا خداداد هم با آرايش غليظ، 
شباهتى به مهمانداران آن دوران ندارد. 
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دليل فروش اخراجي ها 2 به 
قضاوت شما

ĕ44 1- شوخي با خط قرمزها
ĕ37 2- خنده دار بودن فيلم
ĕ12 3- بازي ستاره ها در فيلم
ĕ7 4- محتواي ارزشي فيلم

جسارت خوبي است اما متهم با استفاده از موقعيت و رانت خود اين كار را 
كرده؛ موقعيتي كه در اختيار بقيه كارگردان ها نيست. 

شباهتى به مهمانداران آن دوران ندارد. 
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اتفاق- ديالوگ ها و اشتباه در جزئيات بسيار ساده، دلايلي هستند 
كه به ضعيف تر شدن ملغمه ده نمكي كمك مي كنند. 

ــمتي از  ــه متهم از قس ــت ك ــمت ماجرا اين اس ــن قس بدتري
ساخته اش به عنوان قدرت نام مي برد كه گاف بسيار بزرگي 
ــا روايت موازي - هواپيما و  دارد. ده نمكي مي گويد فيلمي ب
3اردوگاه - ساخته اما دزديدن هواپيما نهايتا در 3اردوگاه - ساخته اما دزديدن هواپيما نهايتا در 3ساعت انجام 

روز طول مي كشد. 
ــوند و با هم تمام  ــروع مي ش جالب اينكه هر دو باهم ش

3ساعت مساوي 3ساعت مساوي 3روز. 
اتهام ده نمكي در اين بند، ساختن چيزي است 

كه نمي شود به آن فيلم گفت. 

ــود، مي فهميم  يك جايى به بعد كه نواب صفوى ياغى مي ش
بيوك ميرزايى يكى از افسران ارشد اردوگاه است، فارسى 
ــود؛ اما سوتى ماجرا  بلد است و او مترجم فرمانده مي ش
اينجاست كه در بخش زيادى از فيلم بدون اينكه بيوك 
ميرزايى حرف هاى اسيران ايرانى را براى فرمانده ترجمه 

كند، او به عربى جوابشان را مي دهد. 
ــرووضع دخترانى كه در فيلم هستند، شباهتى به  س
سرووضع دختران آن دوران ندارد. مهراوه شريفى نيا 
ــن مدل هاى  ــه از آخري ــيده ك مانتويى پوش
مانتوست و شما آن را مي توانيد در ويترين 
مانتوفروشى هاى ميدان هفت تير تهران 
ببينيد. شيلا خداداد هم با آرايش غليظ، 
شباهتى به مهمانداران آن دوران ندارد. شباهتى به مهمانداران آن دوران ندارد. 


